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آرام و بی صدا خود را  از تنه ی من بالا می كشید. صدای جوجه ها كه تازه سر از تخم 
در آورده بودند، اشتهایش1 را بیشتر می كرد. 

آن قدر هیجان زده بودم كه احساس می كردم تمام ریشه هایم خشكیده و دیگر برگ سبزی 
بر شاخه هایم نمانده است. خدا خدا می كردم مادرِ جوجه ها زودتر بیاید. شاخه هایم را كمی تكان 

دادم تا شاید آن حیوان بدجنس بیفتد امّا این كار برای جوجه ها خطر بیشتری داشت. 
سخت نگران بودم. خدایا، چه می شد كرد؟ 

بالاخره مادر جوجه ها آمد؛ خسته و بی حال، با اندكی غذا بر منقار. هنوز به لانه نرسیده، 
خطر را احساس كرد؛ غذا را رها كرد و به سراغ جوجه هایش رفت. جوجه ها متوجّه خطر شده 

بودند امّا كوچك تر از آن بودند كه بتوانند كاری كنند. 
پرنده از من فاصله گرفت؛ پنجه هایش را تیز كرد و به مار حمله ور شد امّا او بدون 

ترس، به خزیدن ادامه داد. 
پرنده دوباره حمله كرد امّا باز هم مار پس از توقّفی كوتاه حركت كرد. 

و دوباره … 
و باز هم …

مادر جوجه ها تا لانه فاصله ی زیادی داشت. جوجه ها در خطر بودند و دیگر از دست 
مادر كاری بر نمی آمد. 

پرنده ی بیچاره فرصت زیادی نداشت. 
من طاقت دیدن این منظره را نداشتم. 

ناگهان شاخه هایم به نرمی لرزید. 
نسیم خُنك لابه لای برگ هایم پیچید و با صدایی لطیف و آرام گفت: »صاحبِ باغ … 

آن مرد بزرگ … آن مردِ مهربان … او… آنجاست.« 
پرنده با شنیدن این صدا ناگهان جوجه هایش را رها كرد و به سرعت دور شد. رفت 

تا از صاحبِ مهربانِ باغ یاری بخواهد. 

1. اشتها : علاقه به خوردن

من ماندم و جوجه های بی پناه و مار گرسنه ای كه هر لحظه به لانه ی پرنده 
نزدیك و نزدیك تر می شد. 
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ــ : »خدایا كمكشان كن!« 

پس از مدّتی كوتاه … 
صاحب باغ كسی را فرستاد تا به فریادمان برسد. 

او به مار حمله كرد و جوجه ها را نجات داد؛
پرنده آرام شد. 

شاخه هایم جانی دوباره گرفتند. 
مردی كه از طرف صاحبِ باغ به كمك جوجه ها آمده بود، با لبخندی از سرِ رضایت عرق 
پیشانی اش را پاك كرد. چوب دستی اش را كنار گذاشت؛ به تنه ی من تكیه داد و زیر لب 

چیزهایی گفت.
نسیم دوباره به نرمی لابه لای شاخه هایم به حركت درآمد و به آرامی گفت: »خدای 
من! مولایمان، حضرت امام رضا، چه به موقع، از این مرد خواست تا به پرنده، كمك كند! «
پرنده همراه نسیم، لابه لای برگ هایم پر می زد و با شادی زمزمه می كرد: صاحب این 

باغ، امامی مهربان است، او …

اكنون سالیان سال است كه من اینجا هستم. آن جوجه ها بزرگ شده و رفته اند و 
حتیّٰ جوجه های آن ها نیز… 

به سراغ  ماری  هیچ  دیگر  امّا  دارند  لانه  شاخه هایم  بر  زیادی  پرنده های  هم  هنوز 
جوجه ها نمی آید.  

 من می توانم داستان را از زبان شخص دیگری بنویسم پس، داستان 
خودم را این گونه شروع می كنم …

 … وقتی آن همه پرنده را روی گُنبد حرم امام رضا ـ علیه  السّلام ـ 
می بینم، دوست دارم …
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می شدم آهو  بچّه  یك  من  كاش 

توی كوه و دشت و صحرا روز و شب

من  پیش  می نشستی  روزی  كاش 

شاد    می كردی    مرا    با    خنده ات 

تو  می گفت:  مادرم  روزی  كه  چون 

تو  كه  آهویی  بچّه  حال  به  خوش 

شوم  می    هو آ   بچّه من    بیا پس 

یب غر   و   تنها   كه   یی هو آ   بچّه

بیا  پس  انتظارم،  در  شب  و  روز 

كوچكم  ی  پا   دو   ز ا   ا ر غم  بند 

دشت ها  در  شب  و  روز  می دویدم 

را  تو  می دیدم  كه  تا  می دویدم 

سرم  بر  را  خود  دست  می كشیدی 

خواهرم  با  و  من  با  بودی  دوست 

دوست   با   یك   بچّه   آهو   بوده ای 

بوده ای!      او      ضامن       صحرا    توی 

است  نده  ما   تنها كه  آهویی  بچّه 

است  مانده  صحرا  و  دشت  میان  در 

كن  ناز  هم  مرا  من،  با  شو  دوست 

كن   ز با نت  با مهر دست    و د   با

سروده ی افسانه شعبان نژاد

كاش …
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1. خلیفه : جانشین و حاكم

2. مشهد : محلّ شهادت )و نام شهری است در استان خراسان كه حرم امام رضا ــ علیه السّلام ــ در آن قرار دارد.( 

حضرت امام رضا ــ علیه السّلام ــ در مدینه به دنیا آمد و بیشتر زندگانی خود را در آن شهر گذراند. 

او  از  از مردم دور كند،  را  ــ  ــ علیه السّلام  امام رضا  اینكه حضرت  برای  مأمون، خلیفه1 ی عباّسی، 

خواست تا از مدینه به خراسان برود. همچنین از آن حضرت خواست تا حكومت را بپذیرد امّا امام كه از 

حیله ی مأمون آگاه بود، پیشنهاد او را رد كرد. سرانجام، مأمون امام را مجبور كرد و امام، فقط مقام جانشینی 

او را پذیرفت. امام رضا ــ علیه السّلام ــ در این دوران در حكومت ظالمانه ی مأمون دخالتی نكرد و فقط به 

هدایت مردم پرداخت. او، آن قدر مورد توجّه و علاقه ی مردم قرار گرفت كه مأمون احساس خطر كرد و او 

را به شهادت رساند. 

مردم، حضرت رضا ــ علیه السّلام ــ را با احترام فراوان در خراسان به خاك سپردند.

از آن پس، شهر مشهد2 و حرم با شكوه امام رضا زیارتگاه مسلمانان جهان شد. 
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